
- محمدامين كيخا فرزانه

- دانشجوى دكتراى حقوق خصوصى، دانشگاه علامه طباطبائىنويسنده:  

1. بيمه در نگاه علما و فقهاء اسلامي
در زمينــه بيمه، بيــن علماي عامــه و اماميــه، آراء و 
نظرات مختلفي نســبت به صحت يــا رد آن وجود دارد. 
به صورت كلي، اين نظرات را مي توان به سه گروه تقسيم 

كرد.  
1-1. نظرات علماى عامه و اماميه درباره مشروعيت 

انواع بيمه
گروه اول: آن دســته از علما و محققان مســلمان 
هســتند كــه اعتقاد دارند اجــراي بيمه كامــلاً صحيح و 
قانونــي اســت و عنصر ربا نــدارد. موافقان مشــروعيت 
قــرارداد بيمه، شــامل اكثريــت قريب به اتفــاق علما و 
صاحبنظران شــيعه و اقليتي از علمــا و صاحبنظران عامه 

اســت كه عبارت اند از: آيت االله محمــدى گيلانى، امام 
خمينى (ره)، آيت االله موسوى اردبيلى، شيخ ابن عابدين، 
مصطفــي احمد زرقا، ابراهيم تحاوي، يوســف موســي، 
محمد الباهي، علي الخفيف، ضفر شاهدي، محمد مصلح 
الدين وكيل حنفى، محمد تقى امينى، سيد محمد صديق 
الروحانى،  احمد طه السنوسى، ظفر شديدى، م.ن. منان، 

على جمال الدين عواد.
گــروه دوم: آن دســته از محققان و  انديشــمندان 
مســلمان هســتند كه اجراي بيمه را به طور عمومي قبول 
دارنــد، اما نســبت به  برخــى از انواع بيمه اشــكال وارد 
كرده اند از جمله بيمه عمر، كه معتقد هستند شامل عنصر 
ميســر (قمار) و غرر (جهالت) اســت و با اصول ميراث و 
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مقايسه اجمالى بيمه عمرمقايسه اجمالى بيمه عمر
 و تكافل خانواده  و تكافل خانواده 



وصيــت مغاير اســت. اين ديدگاه در همايشــى كه در 6 
مــى1972 در مراكش برگزار شــد، مــورد پذيرش قرار 
گرفت. از ميان علمايى كه داراى چنين ديدگاهى هستند 
مي تــوان افراد زير را نام برد: عبدالرحمن عيســى، احمد 
ابراهيم، مهد موسى، مفتى محمد باخيت، محمد ابو زهرا، 
شــيخ الازهر، شيخ جد الحق على جد الحق. اين ديدگاه 
در بيانيه  اخوت اســلامى و نيز در همايش مجمع مسلمين 
در قاهــره، به ســال1965 نيز مورد تأييــد و پذيرش قرار 

گرفت.
گروه ســوم: آن دســته از محققان و انديشــمندان 
مسلمان هستند كه كاملاً بيمه و بيمه نامه ها را رد مي كنند 
و معتقدند آنها شــامل عناصر ربا، ميســر و غرر هســتند. 
آنان عبارت اند از: مصطفي زيــد، عبداالله القلقلي، جلال 

مصطفي، السيد و شوكت علي خان.
عــده اى از فقهــا به طوركلــي اســتدلال مي كنند كه 
بــراي صحت عقــود، شــرايطي تعيين گرديده اســت و 
درصورتي كه قراردادي حائز تمام اين شرايط باشد، عقد 

اســت چه اينكه چنين قراردادي در صدر اســلام وجود 
داشته يا بعداً به  وجودآمده باشد. بيمه نيز از عقود نوظهور 

است. 
اكثريت طرفــداران اين عقايد را فقهــا و حقوقدانان 
عامه تشــكيل مي دهنــد كه در ادامه به دلايل اين دســته 

به صورت جزيي تر و دقيق تر اشاره مي گردد.
باتوجه به نبود اتفاق نظر بين اســاتيد و انديشمندان و 
علماي جهان اســلامي در مورد بيمــه و انواع آن، به طور 
مستمر در اين زمينه كنفرانس ها و سخنراني هايي برگزار 
شــد اما باز هم، منتهي به يك اتفاق نظر در جهان اسلام 
نشــد. به دنبال آن، كشورهاي اسلامي به اين فكر افتادند 
تا به يك اتفاق نظر در كشــور خود در مورد بيمه برسند. 
در نهايت در ســال 1972 شــوراي ملي فتواي مالزي در 
مــورد بيمه نظــر نهايي خود را داد و بــه موجب آن بيمه 
به علت داشــتن ســه عنصر غرر، ميسر و ربا حرام شناخته 
شــد. حرام بودن بيمه باعث شــد به فكر جايگزيني براي 
آن باشــند تا اينكه در سال 1984، قانون تكافل در مالزي 
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تصويب شد.
2. نظــرات و اشــكالات فقهــى عقــد بيمــه، 
اماميه فقــه  در  متعارف  عمــر  بيمه  به خصوص 

1-2.  بيمه عمر در فقه اماميه (اشكالات فقهى)
درباره نوع خاصي از بيمه به نام بيمه عمر، فقيهان عامه 
و برخى فقهاء اماميه به علت تشخيص وجود عنصرهايى 
مانند: قمار، غــرر، ربا و اكل مال به باطل ايراد گرفته اند. 
بررســي اين ايرادها و پاســخ به آنها جــدي و ضرورى 

به نظرمي رسد:
نخســت: قرارداد بيمه عمر نوعي قمار است. زيرا اگر 
رويداد موردنظر اتفاق افتــد، بيمه گر زيان مي بيند و اگر 
اتفاق نيافتد بيمه گذار مبلغ پرداخت شده خود را از دست 
مي دهد. همچنين بيمه گذار مبلغ اندكي مي پردازد به اميد 
آنكه مبلغ بزرگ تري به دســت آورد. درحالى كه در آيه 

10 سوره مائده قمار نهى شده است.  
دوم: قرارداد بيمه عمر، غــرر دارد. قرارداد بيمه عمر 
از قراردادهــاي مالــي، معاوضه اي و احتمالي اســت كه 
شــامل غرر فاحش است. زيرا بيمه گذار از ارزش و زمان 
جبران هيچ اطلاعاتي ندارد؛ بنابراين دچار جهل اســت. 

همچنين گاهي مشــخص نيســت كه آيا اصــلاً عوضي 
پرداخت خواهد شد يا خير؟ اين شبهه در تمام اقسام بيمه 
عمر وجــود دارد؛ زيرا اگر خطر، قطعي و معلوم باشــد، 
بيمه گر حاضر به بستن عقد قرارداد نيست. عدم وقوع آن 
نيز قطعي نيســت وگرنه بيمه گذار زيــر بار چنين تعهدي 
نمي رود. بنابراين، عقد بيمه را عقدى احتمالي دانســته و 
گفته اند:  «غرر و ضرر ناشــي از احتمال و جهالت، ملازم 
با عقد بيمه عمر و از ويژگى هاى آن است و در آن، غرر 

فاحش و بسيار وجود دارد». 
پس با توجه به روايت نبوي «نهي النبي عن الغرر» بيمه 

عمر غير قابل استفاده است؛
سوم: قرارداد بيمه عمر ربوي است. زيرا بيمه گر بيش 
از پولي كه بيمه گذار پرداخته اســت را مدتي بعد به وي 

مي پردازد.
چهارم: بيمــه عمر، اكل مال به باطل اســت؛ چرا كه 
در صــوت عدم وقوع حادثه بيمه شــده طبق قرارداد، در 
برابــر حق بيمه اي كه بيمه گذار پرداخته اســت، چيزي به 
وى پرداخت نمى شــود. دراين صورت در ازاي حق بيمه، 
 عوضــي پرداخت نمى شــود و بنابر حكــم صريح قرآن 
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درباره نوع خاصي از بيمه به 
نام بيمه عمر، فقيهان عامه و 

برخى فقهاء اماميه به علت 
تشخيص وجود عنصرهايى 

مانند: قمار، غرر، ربا و اكل مال 
به باطل ايراد گرفته اند. 



كريم، اكل مال به باطل، حرام اســت و بيمه عمر نيز كه 
ممكن است حق بيمه پرداخت شده در ضمن آن، در برابر 
هيچ باشد، مصداق اكل مال به باطل است و چنين حرمتي 

متوجه اركان معامله و سبب بطلان آن است.
2-2. پاســخ به اشــكال هاى فقهى بيمه عمر در فقه 

اماميه
در ادامه به بررســي ايرادهاى مطرح شــده درباره بيمه 

عمر پرداخته مي شود:
1-2-2. قمار نبودن بيمه عمر

بيمه عمر با قمار چند تفاوت اساسي دارد كه مهم ترين 
آنها عبارت هستند از:

- انگيزه

قمار باز به قصد كســب درآمد بدون زحمت و با نيت 
كسب سود از راه شــانس و اتفاق، وارد بازي مي شود و 
در حقيقت خطر را مي پذيرد تا به درآمدي اتفاقي دست 
يابد. اما بيمه گذار (بيمه شــده) به منظور پوشــش خطر و 
ريســك خود، خانواده يا شــخص ديگري وارد قرارداد 
بيمه عمر مي شود. قمارباز به انتظار بردن و كسب منفعت 
پيش گفته مي نشــيند اما بيمه گذار انتظار بروز خسارت يا 

وقوع حادثه را نمي كشــد بلكه خــود را در برابر احتمال 
وقوع خســارت، تحت پوشــش قــرار مي دهــد و انتظار 

حمايت دارد.
- اثر و نتيجه اقتصادي

بيمه و قراردادهاي بيمــه اي به ويژه بيمه عمر در رونق 
اقتصادي و تشويق افراد در ورود به فعاليت هاي اقتصادي 
مفيد، نقــش مهمي دارد. در حالي  كــه قمار نه تنها نقش 
مفيد اقتصادي ندارد بلكه باعث بر هم ريختن فعاليت هاي 
متعادل اقتصادي نيز مي شــود و نظام كوشــش، ســود و 

خدمت را ازبين مي برد. 
- اثرهاى روحي و رواني

قمارباز هميشــه در اضطراب و نگراني روحي اســت 
اما بيمه شــده، براي خود و خانواده خود (يا كسي كه در 
قرارداد تحت پوشــش بيمه عمر وى قرار گرفته اســت) 
آرامش روحــي و رواني به دســت مي آورد. بيمه گذار با 
اقدام درباره بيمه عمر، از شــدت خطري كه وى و افراد 

تحت پوشش اش را تهديد مي كند، مي كاهد. 
- اخلاقي

قمار، سرچشــمه كينه و عداوت اســت و رذالت هاي 
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بيمه عمر، بر تعاون و همكاري 
بيمه گذاران در رفع مشكل ها 

و گرفتاري هاي احتمالي، از 
زيان ديدگان مبتني است.



اخلاقــي را به همراه مي آورد و نيروهاي فعال انســاني را 
از كارهاي مفيد اجتماعي به ســوي كارهاي حاشيه اي و 

مضر مي كشاند. 
- اجتماعي

بيمــه عمر، بر تعاون و همــكاري بيمه گذاران در رفع 
مشــكل ها و گرفتاري هاي احتمالي زيان ديدگان بناشده 
اســت. درحالي  كه قمــار، باعث از هم گســيختگي نظام 
اجتماعي و اقتصادي جامعه مى شود و فعاليت هاي مفيد و 
مثبت را در جامعه، چرخه توليد و خدمات مفيد و سازنده 

متوقف مي سازد. 
نتيجــه نهايي اينكه بيمه عمر، درســت در نقطه مقابل 

قمار قرار مي گيرد. 
2-2-2. غررى نبودن بيمه عمر

در پاسخ، بايد ديد منظور از غرر در عقد بيمه چيست؟ 
آيا مي توان آن را در ذيل اين حديث نبوى قرار داد؟ اگر 
مقصــود از غرر، فريفتن و گول  زدن اســت، اين معنا در 
عقد بيمه عمر منتفي اســت. چون بيمه گر و بيمه گذار از 
شــرايط بيمه آگاهي دارند. اگر مقصود جهالت است و 
از اين بابت غرري اســت؛ بايد گفت كــه هر جهالتي به 
صحت عقد، خلل نمي رســاند بلكه جهالتي به عقد ضرر 
مي رســاند كه باعث ابهام عقد شود، اما در جايي كه علم 

اجمالي درباره عقد حاصل شــود، به ويــژه در غير مورد 
بيع (در عقدهاى مانند: شركت، مضاربه، مساقات، حواله، 
ضمــان و جعاله) همــان علم اجمالي بــه عوضين، كافي 
اســت. مانند اينكه با مشاهده يا وصف درباره مال غايب، 
معامله انجام گيرد. درباره بيمه عمر نيز مي توان گفت كه 
موضوع و مــورد در عقد، طبق قرارداد، شــروط و مفاد 
بيمه نامه، به طور تقريبى معلوم اســت. چون تعداد اقساط، 
مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بيمه اي براي پرداخت، همگي 
به طوركامل در حين عقد قرارداد به دقت تعيين مي شود. 
دربــاره عوضين در بيمه عمر نيز بايد گفت كه بيمه گذار 
حق بيمه را مي پــردازد و در برابر آن تأمين و امنيت خاطر 
به دســت مي آورد. بنابراين به محــض انعقاد قرارداد، اين 
تأمين براي بيمه گذار پديد مي آيد و چيز مجهولي نيست. 
از طرفي حق بيمه نيز به طور كامل مشخص و معلوم است. 
معناي ديگري كه اكثر لغت نويســان در مورد «غرر» آن 
را پذيرفته اند، خطر و زيان است. اگر غرر به اين معنا نيز 
درنظرگرفته شــود، باز بيمه از غرر و شــمول عقد غرري 
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خارج اســت چون نه تنها خطري نيســت بلكه قراردادي 
اســت كه در پي پوشــش خطر اســت و براي رفع خطر 

پديد آمده است.
3-2-2. ربوى نبودن بيمه عمر

ربا به دو نوع قرضي و معاملي اســت. مشخص است كه 
عقد بيمه عمر، قرض نيســت و شبيه بودن لوازم بيمه عمر به 
قرض، باعث نمي شود آن را به منزله قرض بدانيم. چنان كه 
در صلــح نيز،  ممكن اســت مالــي در ازاي قيمت آن، به 
ملكيت طرف ديگر در آيد، اما  اين امر، ســبب نمي شــود 
كه صلح را بيــع بدانيم و احكام بيع را بر آن، مترتب كنيم. 
به ويژه اينكه در موردهايى از بيمه عمر، شركت بيمه، طبق 
قرارداد در شرايطي وجهي پرداخت نمي كند، درحالي كه، 
مقترض همواره بدهكار پولي است كه گرفته است. مگر به 
واسطه ابراء، ضمان يا موردهاى ديگر كه عدم پرداخت پول 
به وسيله شركت بيمه در موردهاى پيش گفته مصداق هيچ 
يك از آنها نيســت. امام خميني (ره) نيز به صراحت اشاره 
مي كند كه پرداخت اقســاط بيمه، قرض شمرده نمي شود. 
بلكه عقد مستقلي است كه در ضمن آن شرط بر پرداخت 
خســارت (مازاد بر اقســاط بيمه) شده اســت و اين شرط 
لازم الاجراست. پس بيمه عمر نمي تواند رباي قرضي باشد.

به نظرمي رســد اگرچــه اســكناس، مكيــل و موزون 
نيســت، اما از ســنخ معدودهايي كه فقيهان در آثار خود 
آورده اند يــا در روايت هاى  اين باب يافت مي شــود نيز 
نيســت. بنابرايــن اگر بگوييــم ربا در معدود هم اســت. 
ثبوت رباي معاملي، در معامله اي كه عوضين، اســكناس 
باشــد و تفاضل نيز وجود داشته باشــد، بعيد خواهد بود. 
زيرا شــمارش اســكناس، متفــاوت با شــمارش چيزي 
مانند تخم مرغ اســت، هر چند معدود شــمرده مي شوند. 
شــمارش تخم مرغ شــمارش خــود تخم مرغ اســت. اما 

شمارش اسكناس، شمارش واحد پولي است كه به وسيله 
حكومت اعتبار شــده اســت. اين پول، امري غيرحقيقي 
و فقط اعتباري اســت، امــا تخم مرغ امــري غيراعتباري 
اســت. باتوجه به  اينكه ربا فقط در مكيل و موزون حرام 
اســت، عدم تحقق رباي معاملي در اســكناس، بي اشكال 
به نظر مي رســد. بنابراين مي توان گفت رباي معاملي نيز  در 
بيمه عمر وجود نــدارد، خواه عوض حق بيمه، تأمين، خواه 

وجهي باشد كه شركت مي پردازد.
3. خلاصه اصول نظرى و عملى تكافل 

باتوجه به بررسى هاى فقهى- حقوقى انجام گرفته در 
اين بخش از مقاله براى جلوگيرى از تفصيل بيشــتر مقاله 
به توضيح اجمالى تكافل خانــواده و نقاط تمايز دو نهاد 
بيمه عمر و تكافل خانواده مى پردازيم تا محاسن و معايب 
هر يك معلوم  شود تا بتوان در عرصه حقوق ايران بر آن 

تكيه بيشترى نمود. 
ريشه فعاليت هاى بيمه اسلامى به پيش از ظهور اسلام، 
و حتى پيــش از تولد پيامبر اســلام (ص) در 563 پس از 
ميلاد بازمي گردد. بيمه بــه صورت اصل عاقله ميان قبايل 
عرب بدوى رواج داشته است. بعدها، در پى  ظهور اسلام، 
پيامبر اكــرم (ص) در يكى از قضاوت هاى خود در مورد 
زنى از قبيله هذيل، اصل عاقله را رســماً تأييد نمود. سپس 
در زمان خلافت خليفه دوم، اين اصل بيشــتر به رســميت 

شناخته شده و به مورد اجرا گذاشته شد. 
ايده اصلى و جوهر قانونى فعاليت هاى بيمه توجيه پذير با 
اصول شريعت، آن گونه كه امروز مي بينيم، اولين بار توسط 
وكيل حنفى، ابن عابديــن  در اوايل قرن نوزدهم ميلادى 
مطرح شــد. نتيجه اين شد  كه امروز شاهد فعاليت بيش از 
20 شركت بيمه، بر اساس اصول شريعت در سراسر جهان 
هستيم. منابع قانون بيمه اسلامى  در ديدگاه عامه عبارت اند 
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بيمه به صورت اصل عاقله 
ميان قبايل عرب بدوى رواج 

داشته است.



از:  قرآن كريم، ســنت پيامبر(ص)، منابع قياسى، مصالح 
المرسله، فقه و نوشتارهاى مرتبط، نظامنامه ها، دعوى هاى 
اقامه شده، احكام دادگاهى، قواعد و ديدگاه هاى حقوقى 
(فتوا). به عبارت ديگر، اصول بيمه  قانون اسلامى، پيرو تأييد 
اصول الهى شريعت است. اســاس عملكرد بيمه اسلامى، 
اصل الهى همكارى متقابل، همبســتگى و برادرى اســت. 
مبناى عملكرد آن اصل، ســرمايه گذارى به شيوه مضاربه، 
يعنى مشاركت در سود و زيان است. اين اصل، جايگزينى 

براى سرمايه گذارى بهره (ربا) محور است. 
باوجود توجيه كافى براى فعاليت بيمه براســاس اصول 
شــريعت، دانشــمندان مســلمان در اين خصــوص دچار 
اختلاف ديدگاه هستند. اين دانشمندان به سه گروه عمده، 
بــا ديدگاه هاى خــاص موافق و مخالف در مــورد اعتبار 
فعاليت بيمه، تقسيم مي شــوند. گروه اول معتقد است كه 
كليه فعاليت هاى بيمه مشــروع و معتبر اســت، مشروط بر 
آنكه مشــتمل بر عنصر ربا نباشد. گروه دوم اعتبار فعاليت 
بيمــه همگانى را مي پذيــرد، اما مشــروعيت فعاليت بيمه 
عمر را كاملاً رد مي كند.گروه ســوم مشــروعيت و اعتبار 
فعاليت هاى بيمه را كاملاً رد مي كند. متأســفانه اساس رد 
ايده فعاليت بيمه از ســوى گروهى از علما، بر رد اين گونه 

فعاليت ها بر اســاس نظام متعارف، استوار است. آنها نبايد 
در مورد اين نكته منفعل باشند بلكه بايد راه حلى جايگزين 
و توجيه پذير براساس اصول شريعت بيابند، تا امت مسلمان 

دچار مشكل نشود. 
تنها مبناى تعيين سود بيمه براساس قانون اسلامى، قواعد 
ارث و وصيت است. بنابراين مالك اسمى در قرارداد بيمه 
عمر تنها معتمد و متولى محسوب مي شود و بهره ور مطلق 
قرارداد نيســت. براســاس قرارداد، وى موظف اســت كه 
منافع قرارداد را دريافت داشــته و براســاس قواعد ارث و 

وصيت ميان افراد ذى نفع به حق، توزيع نمايد. 
براساس قانون اسلامى، تحت هيچ شرايطى حق بيمه هاى 
پرداختى به عنوان غرامت بازگردانده نمي شــود. زيرا اگر 
بيمه  گذار مرتكب جرمى شــود يا اصل حسن نيت را زير 
پا بگذارد، مجازات قانونى شــامل حال وى مي شــود، اما 
اين مجازات شــامل پرداخت حق بيمه هاى پيشين به عنوان 
غرامت نيســت. بنابراين حق بيمه از محل اموال بيمه گذار 
پرداخــت شــده و به عنــوان پس انــداز وى در معامله اى 

تجارى تلقى مي شود. 
بــه علاوه نــكات مذكور تأكيد مي كند كــه در قانون 
اسلامى، بهره ور قرارداد بيمه، حق ندارد كل مبلغ ذكرشده 

مــقالــه ها  

شماره 183
 تازه هاى جهان بيمه

10



در قرارداد را ادعا كنــد، مبالغ مجاز مورد ادعا عبارت اند 
از،  كل مبلــغ حق بيمه هــاى پرداختى، ســهمى از منافع و 
سود مشاركت و ســهام براساس سياست شركت و مبلغى 
از صندوق خيريه شــركت، كه ميزان آن به شــرايط مالى 

بهره ور بستگى دارد. 
در قسمت هاى گذشته گفته شد كه در قرارداد تكافل 
خانواده از ديدگاه عامه، حق بيمه هاى پرداختى در حساب 
ويژه شركت كنندگان، تبرع (هبه) محسوب مي شود، لكن 
از ديدگاه اماميه اين حق بيمه ها در قالب مضاربه يا وكالت 
سرمايه گذارى مى شــوند و صرفاً در ضمن قرارداد شرط 
وكالت در هبه  ســود و سپس اصل سرمايه اين حساب بر 
عهده شــركت تكافل براى ذى نفع بيمــه اى وجود دارد، 
بنابراين قرارداد بيمه همگانى مغايرتى با آموزه هاى اساسى 

قانون اسلامى ندارد. 
در قانون اســلامى، قربانى يا بيمه گــذار در برابر بروز 
خطــر، بايد مبلغى منطقى را درخواســت كند، تا مغايرتى 
با اهداف اصلى بيمه، يعنى همكارى متقابل، همبستگى و 

برادرى، نداشته باشد.  
چگونگــى عملكــرد صنعت تكافل در مالزى بســيار 
پيشــرفته تر از كشورهاى ديگر جهان است. تبديل تكافل 
بــه نهاد مالى جايگزين و رقيب فعاليت هاى بيمه متداول، 

جنبه هاى بسيارى دارد كه نيازمند توسعه است. 
4. مقايسه بيمه عمر متعارف و تكافل خانواده در 

فقه اماميه 
هدف اصلى پى گيرى شده در مقاله، ارزيابى مشروعيت 
و كاربــرد تكافل در فقــه اماميه با نگاه حقــوق اقتصادى 
اسلامى بوده است و تحليل نمونه تفاوت هاى موجود ميان 
قانون اين دو نهاد در زمينه شيوه هاى سرمايه گذارى متقابل 
در بيمه اســت. در اين بخش مي كوشيم با جمع بندى اين 
تفاوت ها، به ادله اصلى گرايش به هر دو نظام تأمينى دست 

يابيم. خلاصه تفاوت هاى موجود به اين شرح است:
- دربــاره بيمه عمر نظر غالب فقهاء و حقوق دانان اين 
اســت كه بيمه عمــر، عقدى غيرمعين اســت  و از طريق 
اطلاقــات و عمومات صحت عقود بايد شــرعيت آن را 
اثبــات نمود،  لكن تكافل خانــواده مبتنى بر عقود معينى 
مثل، مضاربه، وكالت، شــركت، هبه و قرض اســت و از 
اين جهت از جهت شــرعى اشكال و ايرادى ندارد؛ زيرا 
از طريق عقود معين شــرعى اداره مى شود. به نظر مى رسد 
مى توان به طوركلــى عقد تكافل را در فقه اماميه به ســه 

شكل منعقد و مبتنى بر همين سه الگو تحليل نمود:
y عقــد تكافل يك عقد مختلط اســت كــه از چند 
عقد اصلى كه مورد تراضى طرفين قرار گرفته، تشــكيل 
شــده است. از اين جهت تكافل شبيه عقد اجاره به شرط 
تمليك اســت. بنابراين تكافل متشكل از عقد مضاربه يا 
وكالت است كه با عقد صلح يا هبه مورد تراضى طرفين 
عقد قرار گرفته اســت و طرفين با يــك ايجاب و قبول، 
دو يــا چند عقد را در قالب يــك عقدنامه منعقد و برآن 

تراضى نموده اند.
y عقد تكافل متشــكل از يك تعهــد اصلى و يك يا 
چند تعهد فرعى اســت، بنابراين عقد تكافل متشــكل از 
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يك عقد مضاربه يا وكالت اســت كه ضمن آن شــرط 
هبه يا صلح به فرد زيان ديده نيز شده است. به نظر مى رسد 

مدنظر طراحان تكافل الگوى دوم و سوم بوده است.
- شبهاتى مثل ربا، غرر، قمار و.... در فقه عامه و اماميه 
بر عقد بيمه عمر وارد شــده است كه بايد رفع شوند. اما 
عقــود به كار رفته در قرارداد تكافل خانواده عقود معين و 
عارى از هرگونه اشــكال مذكور هســتند و از اين جهت 
مورد پذيرش همه فرق اســلامى است و اين نظام تأمين، 
مكمــل بانكدارى بدون ربا و صكوك اســلامى اســت. 
بنابراين، بيمه، بورس و بانكدارى، اســلامى خواهند شد 
و ســه ركن مذكور، نظام اقتصادى اســلامى را تشــكيل 

خواهند داد.
z كليــه تعهدات تكافل شــونده و متصــدى تكافل و 
حق الزحمه يا ســود متصد ى تكافل و تأمين تكافل شونده  
مبتنى بر عقود معين وكالت، مضاربه، شركت، هبه و قرض 
اســت و عارى از هر گونه شبهه ربا، قمار و غرر است و از 
اين جهت مى توان تكافل را ابزار تأمين مبتنى بر عقود معين 

اسلامى دانست و نام بيمه اسلامى را بر آن نهاد.
5.  نتيجه گيرى

-  فعاليت تكافل بر دو قســم است: تكافل عمومي كه 
معــادل بيمه عمومي اســت و تكافل خانــواده كه معادل 
بيمه عمر اســت. تكافل داراي دو الگوي رايج مضاربه و 
وكالت (يا تلفيق اين دو) اســت كه به نظر مى رسد الگوى 

شركت هم در تكافل خانواده قابل ارائه است. 
-  برخلاف  نظر مشــهور بين فقهــاء عامه، اكثر فقهاء 
اماميه، بيمه عمر را مشــروع و مقبول تلقى مى كنند و بيمه 
عمر را از شــبهاتى مثل ربا، غرر، قمار، اكل مال به باطل 

و... برى مى دانند.
-  تكافــل خانواده به عنوان يك ابزار تأمين جانشــين 
براى بيمه عمر توســط فقهاء عامه طراحى شده است كه 
مبتنــى بر برخى عقود معين اســلامى ازجملــه،  مضاربه، 

وكالت، هبه و قرض است.
-  تكافــل خانواده مفهومــاً و مصداقاً بــا مبانى فقهى- 
حقوقى اماميه منافاتى ندارد (چه در قالب عقود معين چه در 
قالب عقود غيرمعين) و از اين جهت مقبول و مشروع است.

منابع
منابع جهت اســتفاده علاقه مندان در دفتر نشريه تازه هاى 

جهان بيمه موجود است. 
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